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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت نودوسوم)
سرگذشت بازار مشهد(بخش نخست)

مرضیه ترابی| در شهرهای قدیمی و کهنسال، مانند مشهد، بازار 

نبض تپنده اقتصاد شهری است. در روزگار ما نقش اصیل بازار 

در این عرصه، هدف هجمه ساختارهای جدید اقتصادی و به قول 

امروزی ها «بیزینس »های مدرن قرار گرفته ، ولی بازار همچنان 

محبوبیت خودش را حفظ کرده  است و به عنوان بخشی از زندگی 

شهری ایرانی، به حیاتش ادامه می  دهد. نکته دیگر اینکه بازار 

ایرانی، در تاریخ کشور ما، تنها نقش اقتصادی ندارد و می شود 

در آن، تکاپوهای سیاسی و اجتماعی را هم دید و نیز، می توان 

نقش بازار را در تقویت شاخص های دینی و فرهنگی بررسی کرد.

در یک کلام، بازار هم نهادی تاریخی است و هم تاریخ ساز. بعد 

از این مقدمه بسیار کوتاه، می خواهم بروم به سراغ بحثی جدید 

در مشهدیات یعنی «سرگذشت بازار مشهد».

بازار؛ قدیمی ترین مؤسسه شهر مشهد

شاید جالب باشد که بدانید بازار مشهد حتی پیش از آنکه «شهرچه»

مشهد در اطراف حرم رضوی شکل بگیرد، وجود داشت. لابد 

می پرسید برای این موضوع، سند تاریخی هم داریم؟ باید بگوییم 

خیر، اما کافی است به این نکته توجه کنیم که در سراسر تاریخ،

هرگاه مکانی، به هردلیل، محل توجه مردم قرار گرفت و مسافرت 

به مقصد آن افزایش یافت، بازارها نیز در آن محل رونق پیدا 

می کردند و جریان اقتصاد در آن منطقه احیا می شد. در نزدیکی 

مشهد قدیم، شهر بزرگ نوغان قرار داشت که بی تردید، از بازاری 

بزرگ و پررونق برخوردار بود، اما طبیعی است که وقتی بازاریان و 

صنعتگران نوغان، تجمع زائران را در اطراف مرقد مطهر رضوی 

دیده  باشند، بخشی از توان اقتصادی خود را به این مکان، منتقل 

و بازاری را برای کسب منفعت برپا کنند. روایت جغرافی دانان قرون 

چهارم و پنجم نشان می دهد که در اطراف حرم رضوی، بازاری 

دائمی برپا بود که در آن، تولیدات مشهور منطقه، مانند دیگ های 

سنگی -موسوم به «هرکاره»- و مصنوعات فیروزه ای عرضه می شد و 

طرفداران بسیاری داشت. تجمع کاروان ها در این محل که بسیاری 

از آن ها حامل کالاهای تجاری بودند، باعث شهرت بازار نزدیک 

مشهد شد و حتی در تأسیس نخستین کاروان سراها، به عنوان 

یکی از کانون های اصلی مبادلات اقتصادی قدیم، نقش داشت.

با این حال، زمان لازم بود تا بازار مشهد، شکل و الگوی ایرانی 

به خود بگیرد و شاخص های بازار ایرانی را پیدا کند. این بازار،

یعنی جد بازارهای امروزی مشهد، در مسیر بین نوغان و سناباد 
به وجود آمد و تمرکز اصلی آن، بر غرب مضجع شریف امام رضا(ع)

بود. دلیل تمرکز اولیه بازار مشهد بر غرب حرم رضوی را باید 

در توسعه سنتی شهر مشهد جست وجو کنیم که از قدیم الایام،

همواره رو به سوی غرب داشت؛ این تمایل، به کیفیت آب وهوای 

غرب مشهد -به دلیل ارتفاع بیشتر- و امنیت بیشتر آن به دلیل 

قرار داشتن به سمت داخل ایران وابسته بود؛ به این ترتیب که در 

هجمه های ناگهانی اقوام مهاجم، مانند ازبکان، غرب مشهد کمتر 

در معرض هجوم قرار می گرفت و این شرق شهر بود که نخستین 

مکان تاراج تلقی می شد، با این حال شاید به دلیل بیشتر بودن 

سهم ورود کاروان های تجاری از سمت شرق، به تدریج این بخش 

از شهر نیز، میزبان کاروان سراها، سرا ها و تیمچه هایی شده بود 

که برخی از آن ها مانند «سرای عزیزا...افُ» تا امروز به حیات 

خودشان ادامه داده اند.

بحثی بنیادی درباره مفاهیم کاربردی بازار ایرانی

پیش از آنکه بخواهم به صورت دقیق تر به تاریخ بازار مشهد ورود 

پیدا کنم، باید کمی درباره مفاهیم کاربردی در بازار ایرانی صحبت 

. احمد  «تیمچه» و... «سراچه»، کنیم؛ مفاهیمی مانند «سرا»،

ماهوان در کتاب ارزشمند «بازار در فرهنگ و ادب ایران زمین»،

«سرا و سراچه از فضاها و  درباره «سرا» و «سراچه» می نویسد:

اماکن کالبدی و ملزومات و سرویس دهنده بازار بوده که بنا بر 

ضرورت و احتیاجات و پاسخگویی به نیازهای بازار در حاشیه 

«سرای عزیزا...افُ»، یا مجاورت بازارها احداث می شده  است».

تنها سرای سنتی باقی مانده از بازار مشهد قدیم است که البته 

در بافت کهنسال غرب حرم رضوی قرار ندارد و آن را درمیان بازار 

بزرگ و کاروان سراهای متعدد شرق حرم مطهر و نزدیک به مدرسه 

عباسقلی خان شاملو ساخته اند؛ بازاری که در قدیم و اکنون، به 

«بازار عباسقلی خان» شهرت دارد. هرچند که فعالیت های تجاری 

در سراها، می توانست جنبه صنفی یا مستقل پیدا کند؛ به این 

معنا که مثلا در یک سرا، فقط صنف «کلاه دوز» ساکن باشد یا 

در آن اصناف مختلف، بساط کاسبی گسترده باشند، اما سراها 

بیشتر برای عرضه محصولات و کالاها به شکل کلی تأسیس 

می شد و به نوعی باید آن ها را مراکز کلی فروشی شهرهای قدیم 

و گاه امروز تلقی کنیم. برخی سراهای فعال در بازارهای قدیم،

ازجمله بازار مشهد، سراهای تولیدی بودند؛ به این معنا که 

کالاها و ملزومات اولیه به صورت خام وارد آن ها می شد و بعد از 

فرآوری و تولید کالای جدید، به صورت کلی دراختیار بازار قرار 

می گرفت تا به شکل جزئی، به مشتریان عرضه شود. نکته جالبی 

که باید در این فرصت درباره سراها بگویم، وجود نوعی ماهیت 

و همبستگی در فعالیت های فرهنگی میان فعالان در سراهای 

قدیم است. در گذشته و شاید امروز، این سراها، گاه فعالیت های 

مذهبی و فرهنگی مستقلی را سازمان می دادند؛ مثلا در ایام 

محرم، بسیار اتفاق می افتاد که فعالان یک سرا، در مجموعه 

خود، عزاداری مستقل برگزار کرده یا به مناسبت اعیاد مذهبی 

و ملی، جشن و سرور مستقل برپا کنند. اما درباره «سراچه»؛

سراچه، درواقع نمونه کوچک تر سرا با کاربری محدودتر بود و به 

همان نسبت، امکانات محدودتری هم داشت؛ مثلا بیشتر آن ها 

انباری یا سرداب نداشتند و ظرفیت نگهداری کالا در سراچه ها 

محدود و پردردسر بود. تیمچه نیز کاربری های مشابهی داشت،

اما این کاربری ها با کاربری سرا و سراچه کمی فرق می کرد؛

البته تفاوت اصلی میان سرا و سراچه با تیمچه را باید ابتدا در 

نحوه ساخت و الگوی معماری آن ها جست وجو کرد؛ تیمچه 

درواقع نوعی سرا یا سراچه بود که مانند این دو مجتمع، در 

حاشیه بازارها ایجاد می شد، اما برخلاف  آن ها که حیاطی بزرگ 

و غیرمسقف داشتند، حیاط تیمچه ها معمولا مسقف بود و در 

آن ها کالاهایی عرضه یا تولید می شد که باید از آسیب آفتاب،

باد و باران مصون می ماند؛ کالاهایی مانند فرش و پارچه. شاید 

این سؤال به ذهنتان بیاید که آیا می شود برای سرا، سراچه و 

تیمچه در معماری مدرن امروز مصداق یابی کرد؟ باید بگویم که 

بله تاحدودی می شود، اما به صورت ترکیبی؛ امروز پاساژها و 

برخی بازارهای نوساز مسقف، ترکیبی از سرا و تیمچه است، اما 

ویژگی های اقتصادی آن ها را ندارد؛ یعنی نظم و عرف نوع عرضه 

کالا در بازارهای جدید، مانند سراها و تیمچه های قدیم، رعایت 

نمی شود. ازجمله سراهای مشهور و تاریخی شهر مشهد، به غیر 

از سرای عزیزا...اف که به آن اشاره کردیم،«سرای بزرگ ازبک ها»

-در حاشیه مسیری(بولوار مصلی) که از میدان اعدام(میدان 

عدالت) به سمت شرق مشهد امتداد پیدا می کرد- بوده  است که 

در سال ۱۳۶۰خورشیدی، تخریب و تبدیل به «سرای امین» شد 

و ما در قسمت های بعدی، کوتاه به معرفی این سرا و تاریخچه 

آن خواهیم پرداخت.
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کالبدی 

مسجد جامع 

ساوه، نوشته 

سجاد مؤذن.

مصاحبه 

عمادالدین 

شیخ 

 الحکمایی  با 

سایت عصر 

ایران.

مصاحبه 

نگارنده با 

رئیس اداره 

میراث فرهنگی 

شهرستان 

ساوه.

«پیدا شدن دستخط امام رضا(ع) بر  ینبی| سیده نعیمه ز

دیوار مسجد جامع ساوه»؛ این خلاصه خبری است 

عی  جتما ی ا ن شبکه ها رمیا که چند روز پیش د

دست به دست  شد و شاید چشم شما هم با آن آشنا 

شده باشد. ماجرا از این قرار است که قدیمی ترین بخش 

مسجد ساوه، اکنون یکی از دوران خبرساز عمر خود را 

می گذراند و آن طور که خبرها می گویند، دیوار یکی از 

شبستان  ها در دل خود یادگاری از امام رضا(ع) را نهفته 

است؛ یادگاری هزارودویست ساله که هنگام هجرت 

امام هشتم(ع) از مدینه به مرو  رقم خورده است؛وجود 

چنین کتیبه ای با این قدمت و کشف نشدن آن تاهنوز 

اگرچه بعید به نظر می رسد، مطرح شدن این فرضیه از 

سوی عمادالدین شیخ الحکمایی راه را برای پیگیری و 

دقیق شدن بر صحت و سقم آن باز می گذارد.

 مسئول کتابخانه و بخش کتیبه ها و اسناد مؤسسه 

باستان شناسی دانشگاه تهران -با شش کتاب و بیش 

از پنجاه مقاله تألیفی- نخستین فردی است که فرضیه 

وجود دستخط امام رضا(ع) را بر روی کتیبه یافت شده بر 

دیوار مسجد ساوه مطرح و خبر آن را هم منتشر کرده 

است و این مسئله سبب می شود ما ساده از کنار این 

ادعا عبور نکنیم و پیگیر یافتن پاسخ برای شبهاتی 

باشیم که در ذهن خواننده شکل می گیرد. پس از 

این نیز، به سراغ رضا ایاز، رئیس اداره میراث فرهنگی،

گردشگری و صنایع دستی ساوه، رفتیم تا نظر او را 

درباره این کشف و فرضیه مطرح شده درباره آن جویا 

شویم.

نتیجه فرضیه مطرح شده پیرامون نقش  دستخط امام رضا (ع) بر روی دیوار  مسجد جامع ساوه تا ۲ ماه دیگر مشخص می شود

پاسخ به سؤالی ۱۲۰۰ ساله 

1200سال، پابرجایى مسجد جامع ساوه  

گویی هیچ نکته ای مهم تر از پاسخ به این پرسش نیست:«آیا مکانی که ادعا 

می شود دستخط امام رضا(ع) روی یکی از ستون هایش حک شده است،

از چنین ظرفیت تاریخی برخوردار است؟» طبق پژوهش ها، ساختمان 

مسجد جامع ساوه، نیز همانند مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع کهن 

اردستان، در دوره های تاریخی ساخته شده است؛ آن چنان که در هر برهه،

بخش تازه ای به آن پیوند خورده است اما کهن ترین بخش آن به اندازه 

تاریخ هجرت امام رضا(ع) به ایران، دیرینگی دارد. برابر اسناد و روایت ها،

در سال۱۳۴۵ انجمن آثار ملی، پروفسور «سن پائولزی» را از دانشگاه 

فلورانس به ایران می آورد و او بین سال های۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ بر روی این 

مسجد پژوهش هایی را انجام می دهد. پس از آن هم گروه های دیگری به 

مسجد می روند تا بدانند این بنای تاریخی چه سرگذشتی داشته است.

طبق این یافته ها، با اینکه ساختمان مسجد در دوران های مختلف تغییراتی 

یافته، نخستین بنای آن حوالی قرن یکم و دوم قمری سقف  و ستون 

خورده است. فضای عمومی مسجد با شبستان های طولانی بر گرد یک 

حیاط مرکزی چهارگوش با بارویی خشتی از فضای بیرون جدا می شده 

«مسجد تاریخانه  که بخش هایی از آن در طول زمان تغییر نکرده است.

دامغان» که در قرن دوم هجری برپا شده است، شباهت زیادی به این بنا 

دارد و می تواند اصیل بودن این کهن سازه را تأیید کند. منارهای مسجد 

با کتیبه ای از زمان سلجوقی، در سال ۵۰۴هجری آسمان را شکافته 

است و تاکنون بقا دارد. در سومین دوره تاریخی که خشت های  نامیرای 

این سازه به خودشان دیده اند، مغول به ساوه حمله کرده و به بنای آن 

صدمه زده  است. ایلخانان به جبران جنایت و ویرانگری ایل وتبارشان،

مسجد جامع این شهر را مرمت کردند و ایوان غربی همین وقت برپا شد.

نماسازی شبستان ها و ایوان شمال گنبدخانه ضلع جنوبی با آجر و ساخت 

بنایی با سقف طاق و محراب گچی، از دیگر دلجویی های ایلخانی ها از 

این مسجد بود. در آخرین تغییرات این بنای کهن، صفوی ها کاستی ها 

و اشکالات سازه های قبلی را برطرف و مرمت کردند.

 با این حساب، عمر این سازه کهن از قرن دوم هجری تاکنون، بیش از 

۱۲۰۰سال است و زمانی که حضرت رضا(ع) در سال ۲۰۱هجری قمری 

ناگزیر پا در مسیر ولایتعهدی مأمون گذاشتند، بنای نخستین مسجد 

جامع ساوه که آن زمان در بافت شلوغ و پرهیاهوی این شهر قرار داشت،

ساخته شده بود.

خشت خبرساز

با بررسی پیشینه تاریخی مسجد، اکنون 

می توان احتمال واقعیت این داستان را 

بررسی کرد. این خبر را نخستین بار عمادالدین 

شیخ الحکمایی به رسانه ها اعلام کرد. او 

دستخطی را بر روی یکی از دیواره های مسجد 

جامع ساوه یافته است که به امام رضا(ع) تعلق 

دارد و پس از آن میرا ث فرهنگی این شهرستان 

نیز از موضوع باخبر شد. این نوشته کوتاه در 

ضلع جنوب شرقی مسجد در دومین خشت 

یکی از ستون های شبستان، حکاکی شده است. طبق گفت وگوی 

شیخ الحکمایی با روزنامه شهرآرا، این قسمت پیش تر با لایه هایی از 

گچ(احتمالا متعلق به زمان سلجوقی یا آل بویه) پوشیده شده بود و 

کاوش های باستان شناسی که با شروع دهه۵۰ در این فضا آغاز شده،

آجرهای قدیمی تر آن را نمایان ساخته است. بخش های زیادی از این 

عبارت کوتاه خبرساز که بر خشت ۳۰در۳۰ مربعی نگاشته شده است،

به راحتی خوانده می شود و فقط در نقطه پایانی آن که زمان درج شده 

است، یک نقطه ابهام دارد». این پژوهشگر عبارت را این گونه می خواند:

«حضر علی بن موسی. اللهم اغفر بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن 

و و الحسین. احدی مئتین». به زبان ساده ترجمه این عبارت می شود:

«حاضر شد علی بن موسی الرضا[در این مکان]. خدایا! همگان را مورد 

بخشش قرار بده به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین! سال 

دویست ویک».

نام کوچک را خود فرد می نویسد

پس از دعای آمرزش، زمان واقعه(پایین تر از دیگر عبارات) برای معلوم 

کردن تاریخ، نگاشته شده است و فقط «م» نخست و «ن» آخر آن باقی 

مانده است. باتوجه به اقداماتی که برای خوانا سازی این نقطه سؤال برانگیز 

انجام شده است، شیخ الحکمایی درباره زمان آن چنین اظهارنظر می کند:

«با اطمینان می توانیم بگوییم این کلمه مأتین است».

عضو کمیته کارشناسی خرید کتب خطی کتابخانه ملی ایران، نشانه هایی 

«کتبیه  را بازگو می کند تا باور ما را به حقیقت این دستخط نزدیک تر کند:

به خط رسمی نگاشته نشده است. معمولا وقتی یک نفر، فردی ازمیان 

بزرگان را خطاب قرار می دهد، همراه با کلمات و جملاتی است که بزرگی 

آن فرد را یادآوری کند، ولی این متن خالی از این گونه عبارات است.

ازسوی دیگر وقتی خود شخص می خواهد متواضعانه خودش را معرفی 

کند، فقط نام کوچک را ذکر می کند. در این یادگاری هم فقط نام کوچک 

و نام پدر ذکر شده است که می تواند شاهدی باشد بر اینکه خود فرد این 

عبارات را نوشته است».

سفر به ساوه در منابع

در ذهن همه کسانی که این خبر را می شنوند، شعله این پرسش روشن 

می شود که آیا امام رضا(ع) در مسیر سفرشان به ایران، از ساوه عبور کرده اند؟ 

مسیر معروف ولایت که در منابع آورده شده است، خرمشهر، آبادان، اهواز،

یاسوج، اسلامیه، یزد و نیشابور به سوی مرو است که خبری از ساوه در 

آن نیست. شیخ الحکمایی تلاش می کند پاسخ این شبهه را نیز بدهد:

«برخی منابع از سفرها و مسیرهای دیگری برای امام صحبت کرده اند؛

ازجمله کتاب «فرحه الغری» مسیر کرمانشاه-ساوه و ری را در سفر به مرو 

مطرح می کند. منابع دیگر هم از سفرهای مخفیانه حضرت، حرف به میان 

می آورند که امام میهمان داوود بن سلیمان قاضی می شود، حتی حضور 

امام در قم و در جایی مشهور به مدرسه رضوی در کتاب مذکور آمده است،

بنابراین حضور امام در این نقطه، هم می تواند به عنوان یک مسیر اصلی 

دیده شود و هم می توان آن را به عنوان یک سفر دیگر در نظر گرفت».

اصالت نوشته، تأییدشدنی است

با توجه به ارتفاع یادگاری نوشته، می گویند امام در آن زمان در جایی از 

مسجد نماز خوانده  اند و سپس نشسته  و این عبارت را حکاکی کرده اند.

یادگاری نوشتن بر دیوار در زمانه ما، کار پسندیده ای نیست و این نیز از 

شبهاتی است که در ذهن شنونده، تردید ایجاد می کند. این پژوهشگر با 

اشاره به تغییر کارکرد فرهنگی این عمل در طول زمان توضیح می دهد:

«در گذشته، بزرگان در مکان های مختلف یادگاری می نوشته اند تا 

حضورشان را در آن مکان اعلام کنند و موضوعش با امروز که تخریب 

حساب می شود، متفاوت است. اگر این یادگارنوشته ها مستندسازی شود،

می تواند بخش های مهمی از تاریخ فرهنگی اجتماعی هر زمانه را برای 

ما آشکار کند». شیخ الحکمایی اصالت خطوط کوفی بدون قاب بندی و 

تزیینات را که در قدیمی ترین بخش این مسجد به یادگار مانده است،

«از نظر اصالت اثر، قدمت آن تأییدشدنی است و سال   تأیید می کند:

نوشته با سال سفر امام هشتم(ع) همخوانی دارد».

بررسى اصالت با موزه ملى است

در ادامه  به سراغ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه می رویم 

تا از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم. با انتشار این خبر در رسانه ها و معطوف شدن 

توجهات به مسجد جامع ساوه، یافتن مسئولان این شهرستان هم سخت شده است.

هربار بوق تلفن این اداره پخش می شود، کسی پاسخ نمی دهد یا مصاحبه را به وقت 

دیگری موکول می کنند. بازدیدها و جلسات درباره موضوع خبرساز این روزها در این 

شهرستان ادامه دارد.

رضا ایاز کوتاه صحبت می کند و تکلیف اظهارنظر درباره ماجرا را به مشخص شدن نتیجه بررسی های آزمایشگاهی 

«دیروز از تهران آمدند و نمونه را به موزه ملی ایران انتقال دادند تا اصالت  دقیق تر موکول می کند. او می گوید:

آن را بررسی و صحت وسقم خبر را تأیید یا رد کنند. این موضوع را پژوهشکده، بررسی و تا دو ماه آینده نتیجه 

را اعلام می کند». ابهام دیگری که در این پاسخ باقی  می ماند، مربوط به انتقال نمونه به تهران است که باید 

پژوهشگران و استادان باستان شناسی به آن پاسخ بدهند. به هرروی، این موضوع را عمادالدین شیخ الحکمایی 

رسانه ای کرده و میراث فرهنگی ساوه نقشی در آن نداشته است و باید دو ماهی صبر کرد تا نتیجه پژوهش  

کارشناسان معلوم شود؛ البته این کشف در صورت تأیید، می تواند مسیر بسیاری از تحقیق و تفحص ها درباره 

مسیر تاریخی امام رضا(ع) به مرو را به چالش بکشد.
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